
گروه گردشگری -      اهالی روستاهای تاریخی و مشهور در اروپا 
با شــعارهای ضدگردشــگری از مقامات دولت ها خواسته اند یا از 
ورود گردشگران به این روستاها ممانعت کند، یا تدبیری بیانیشند تا 

گردشگری در این مناطق مسئولانه و کنترل شده باشد. 
در این روستاهای مشهور در اینستاگرام گردشگران عاشق عکس، 
بیــش از آنکه چیزی به جوامع محلی بازگردانند، عکس می گیرند. 
جاده های قفل شــده، جاذبه های دیزنی وار و از دست رفتن فرهنگ 
محلی؛ اینها تنها بخشی از مصائبی است که روستاهای کوچک اروپا 
را که در شبکه های اجتماعی به شهرت رسیده اند، گرفتار کرده است. 
با درس گرفتن از شهرهای گرفتار گردشگری بیش از حد مانند ونیز، 
دوبروونیک و بارسلونا، مردم محلی با اعتراض های ضدگردشگری، 
واکنش نشان داده اند و مقام ها محدودیت هایی برای بازدیدکنندگان 

وضع کرده اند. 
اما کدام روســتاهای اروپایی بیش از بقیه با این گردشــگرانِِ 

یک جاذبه ای دست وپنجه نرم می کنند؟ 
هالشتات اتریش: دهکده آلپی که گرفتار زیبایی افسانه ای خود است
دهکده کوچک آلپیِِ هالشــتات که بخشی از منظر فرهنگی آن در 
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، به خاطر زیبایی 
کم نظیر طبیعی و تاریخ استخراج نمک کهن شهرت دارد. این روستا با 

جمعیتی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر، روزانه تا ۱۰ هزار گردشگر را به خود 
می بیند. بیشتر آن ها فقط برای مناظر ساحل دریاچه ای قابل اشتراک 
در اینستاگرام می آیند و بسیاری تنها برای گرفتن چند عکس، سفر 
یک روزه می کنند؛ بی آنکه شب مانی داشته باشند یا خرج قابل توجهی 

در محل کنند. 
گاه صدها اتوبوس گردشگری و خودرو، راه های باریک روستا را 
از کار انداخته و مدیریت گسترده ترافیک را ضروری کرده اند. این 
وضعیت زندگی روزمره را به شدت مختل کرده است؛ از مسدود 
شــدن پیاده روها توسط جمعیت گرفته تا سروصدای دائمی برای 
ســاکنان و ورود افراد بــه املاک خصوصی برای گرفتن عکس، 
در حالی که تابلوهای درخواســت سکوت و احترام نادیده گرفته 

می شود. 
برای مقابله با این وضعیت، شمار اعتراض های ساکنان رو به افزایش 
اســت؛ از مسدود کردن جاده ها گرفته تا اقدام شهردار برای نصب 
موانع در نقاط دیدنی به منظور کنترل جمعیت. سقف هایی برای تعداد 
خودروها و اتوبوس های گردشگری نیز اعمال شده است، اما با وجود 

این تدابیر، ظرفیت ها همچنان بارها به سقف خود می رسند. 
مون سن میشل فرانسه: 

جزیره ای که بی وقفه زائران را جذب می کند

مون سن میشل، یک جزیره کوچک جزرومدی و کمون در نورماندی 
فرانسه، یکی دیگر از میراث های جهانی یونسکوست که زیر فشار 

شدید گردشگری بیش ازحد قرار گرفته است. 
ایــن جزیره که یکی از مهم ترین مقاصد زیارتی و تاریخی اســت، 
به خلیج طبیعی چشــمگیر، معماری منحصربه فــرد و بلندترین 

جزرومدهای اروپا می بالد. 
با این حال، پست های وایرال در شبکه های اجتماعی و مجموعه های 
محبوبی مانند »لوپن« این مکان را به مقصدی به‌شدت محبوب تبدیل 

کرده و سالانه حدود سه میلیون بازدیدکننده جذب می کند. 
این وضعیت، خیابان های باریک قرون وســطایی کمون را از نفس 
انداخته، ازدحام در اتوبوس های رفت وبرگشت ایجاد کرده و به دیگر 

زیرساخت‌ها فشار آورده است. 
این موضوع کیفیت تجربه بازدیدکنندگان را هم پایین آورده است. 
مغازه های بی پایان سوغات، صف های طولانی و ازدحام، حال وهوای 
پارک موضوعی ایجاد می‌کند و به تخریب بناهای تاریخی شکننده 

سرعت می بخشد. 
در نتیجه، دولت در حال بررسی ســامانه های رزرو، ســقف تعداد 
بازدیدکنندگان و نصب گیت های ورودی برای مدیریت بهتر جریان 
جمعیت است. همچنین از گردشگران خواسته می شود در زمان های 

کم ازدحام، مثل پیش از ساعت ۱۰ صبح و پس از ساعت ۴ عصر یا 
حتی فصل های میانی، مراجعه کنند؛ با مشــوق هایی مانند پارکینگ 

ارزان تر در ساعات غیراوج. 
کیندردیک هلند: جایی که آسیاب های بادی قرن هجدهم 

پذیرای موج جمعیت امروزند
این روســتای بسیار کوچک که یکی دیگــر از میراث های جهانی 

یونسکو است، به شدت گرفتار گردشگری بیش ازحد شده است. 
کیندردیک به خاطر آسیاب های بادی هلندی قرن هجدهمش مشهور 
است، اما روستایی با تنها ۶۰ ساکن دائمی سالانه پذیرای ۶۰۰ هزار 
بازدیدکننده است؛ بسیاری از آن ها از طریق کشتی های کروز می آیند. 
ســاکنان از رفتارهای بی احترامانه بازدیدکنندگان شکایت دارند؛ از 
درخواست جابه جا شدن برای گرفتن عکس گرفته تا ورود به باغ های 

خصوصی و برخورد با خانه‌ها مثل پس زمینه اینستاگرامی. 
این وضعیت نه تنها زندگی ســاکنان را دشــوارتر می کند، بلکه به 
زیرســاخت های محلی فشــار می آورد و اصالت روستا را تهدید 

می‌کند. 
گلوگاه ها در نقاط محبوب با برنامه های بنیاد میراث جهانی کیندردیک 
برای افزایش اسکله های کشتی های کروز و شمار بازدیدکنندگان، 
بدتر هم خواهد شد. این تصمیم ها با واکنش تند ساکنان روبه رو شده؛ 
آن ها می گویند احساس می کنند نادیده گرفته شده و از این برنامه ها 

کنار گذاشته شده اند. 
در پاسخ، ســاکنان اعتراض هایی سازماندهی کرده اند و با پیام های 
ملایــم در شــبکه های اجتماعی و »کارت پســتال های مودبانه« از 
بازدیدکنندگان خواسته اند نســبت به گردشگری بیش ازحد آگاه 

باشند. 
این روستا اقداماتی مانند ممنوعیت ورود اتوبوس های گردشگری 
و کمپرها به مرکز و افزایش جریمه تخلفات را اجرا کرده اســت. 
همچنین برای تصویربرداری با پهپاد مجوز الزامی شــده تا حریم 

خصوصی ساکنان حفظ شود. 
با این حال، روستا هنوز برای حفاظت و نگهداری ۱۹ آسیاب بادی 
تاریخی اش به درآمد گردشــگری وابستگی شدیدی دارد و همین، 
میان مدیریت بازدیدکننــدگان و نیازهای حفاظتی تعارض ایجاد 

می‌کند. 
پینزا: 

دهکده توسکانی که پنیر برایش دردسر ساخته 
پیِنِزا، دهکده ای دل انگیز در توسکانی، به خاطر برنامه ریزی شهری 
انقلابی رنسانسی اش معروف است. اما این میدان مرکزی نمونه وار 
نیست که امروز گردشگران را جذب می کند؛ بسیاری برای یافتن پنیر 

مشهور پکورینوی آن می آیند. 
ایــن روســتای کوچک، که آن هم در فهرســت میــراث جهانی 
یونسکوســت، به ویژه نزد گردشگرانِِ یک روزه محبوب است و با 
حجم جمعیت دست به‌گریبان شده. اهالی احساس می کنند هرچه 
بیشــتر عقب رانده می شوند؛ چرا که فروشگاه های پنیر و سوغات 
گردشگری جای خدمات ضروری مانند داروخانه و دیگر نیازهای 

روزمره را تنگ کرده است. 
رستوران ها نیز منوهای خود را بیشتر مطابق ذائقه بازدیدکنندگان تغییر 
داده اند و همین باعث محو شدن آشپزی اصیلِِ منطقه ای شده است. 
یکی از بزرگ ترین لطمه ها به ســنت های محلی بر اثر گردشگری 
بیش ازحــد، خاموش کردن ناقوس برج تاریخی بین ســاعت ۱۰ 
شــب تا ۷ صبح به دلیل شکایت های متعددِِ صوتی )عمدتاًً از سوی 

گردشگران( بوده است. 
در حالی که شــهرهای بزرگ دیگری در ایتالیا مانند ونیز و رم برای 
مهار گردشگری بیش ازحد دست به اقدام زده اند، پیِنِزا هنوز قوانین 

مشابهی وضع نکرده است. 
گوث لند انگلستان: یک ایستگاه قطار روستایی چگونه به 

شلوغ ترین توقفگاه هری پاتر تبدیل شد
گوث لند، شهری کوچک در یورکشایر شمالی انگلستان، در سال های 
اخیر به عنوان لوکیشن فیلمبرداری مجموعه ها و فیلم های محبوبی 

مانند »هارت بیت« و »هری پاتر« به شهرت رسیده است. 
ایستگاه گوث لند در نخستین فیلم هری پاتر همان ایستگاه هاگزمید 
بود و سال ها پس از پایان مجموعه فیلم ها همچنان انبوه بازدیدکنندگان 
را جذب می کند. هیجان پیرامون سریال جدید اچ بی او که برای سال 
۲۰۲۷ برنامه ریزی شــده نیز به افزایش تعداد گردشگران دامن زده 

است. 
این وضعیت به شلوغی خیابان های روستا، فشار بر زیرساخت های 
محلی و پارک غیرقانونی شــمار زیادی خودرو به دلیل کمبود فضا 

منجر شده است. 
با تســلط بازدیدکنندگان بر فضاهای مشترک روستا، تغییر تمرکز 
فروشگاه ها، زباله بیشتر در مناطق طبیعی و صف های طولانیِِ عکس 
در نقاط کلیدی مثل لوکیشــن آیدنزفیلد آرمــز، اهالی بیش ازپیش 

احساس می کنند به حاشیه رانده شده اند. 
هرچند شورای یورکشایر شمالی هنوز اقدام مشخصی برای گوث لند 
در زمینه گردشگری بیش ازحد انجام نداده، اما در سطح گسترده تر در 
حال اجرای برنامه های راهبردی مدیریت مقصد )DMP( است که 
باید بر رشد پایدار و مدیریت پیامدهای افزایش تعداد بازدیدکنندگان 

تمرکز کند.

55 گردشگری

جوامع محلی اروپایی از گردشگران
 به ستوه آمده اند

از هزار نفر، روزانه پذیرای  با جمعیتی کمتر  از مهمترین مقاصد گردشگران نقاط مختلف هستند  اروپا که یکی  روستاهای کوچک 
با اعتراض های ضد گردشگری  اروپایی  دست کم 10 هزار گردشگر هستند. جوامع محلی ساکن در روستاهای تاریخی مشهور کشورهای 

اعلام کرده‌اند، گردشگری مسئولانه رعایت نمی شود و گردشگران بیش از آنکه چیزی به جوامع محلی بازگردانند، عکس می گیرند و فشار 
بر منابع و زندگی محلی را افزایش می‌دهند.

دو شنبه 22 دی 1404، 22  رجب 1447 ، 12 ژانویه 2026، شماره 4868  ، صفحه

گروه حوادث -    پرونده قتل مرد ایرانی که قربانی خیانت همسرش شده بود با اعترافات عجیب متهم جدید 
پرونده پیچیده تر شد.

رسیدگی به این پرونده از چندی قبل و با قتل مردی در محله یافت آباد تهران آغاز شــد. ماموران در جریان 
تحقیقات متوجه ارتباط همسر مقتول و مردی افغان به نام جمیل شده و آنها را بازداشت کردند. جمیل به قتل 

اعتراف کرد و گفت با کمک دوستش فریدون جنایت را رقم زده است.
با اعتراف وی دو روز پیش همدستش بازداشت شد. متهمان برای ادامه تحقیقات به شعبه سوم بازپرسی دادسرای 
جنایی تهران منتقل شدند. جمیل همچنان مدعی بود با دوستش مرتکب قتل شده اند، اما فریدون ادعای عجیبی 
را مطرح کرد و گفت: من و جمیل دوستان قدیمی بودیم. سال ها در ایران به عنوان گچکار ساختمان کار می کنیم. 
او یک سال پیش با همسر مقتول آشنا شد. وقتی شوهرش از این ارتباط باخبر شد، خانه اش را به مکان دیگری 

منتقل کرد. ارتباط جمیل و آن زن قطع شد، اما پس از چند ماه دوباره آشتی کردند.
شــب پیش از حادثه، زن موردعلاقه اش برایش تعریف کرد که شــوهرش کتکش زده و حتی عکس هایی از 
صورت کبود و سیاهش را برای جمیل فرستاده. دوستم خیلی ناراحت بود و می خواست از شوهر آن زن انتقام 
بگیرد. عکس را نشانم داد و حال و روزم به هم ریخت. با دیدن آن عکس ها یاد مادر خودم افتادم که همین طور 
از پدرم بار ها کتک خورده و شکنجه شده بود. چون نتوانستم از پدرم انتقام بگیرم همیشه از خودم متنفر بودم. 
به خودم گفتم نباید این زن هم مثل مادرم کتک بخورد؛ بنابراین به دوستم گفتم که تو کاری نداشته باش فقط 
عکس و نشانی آن مرد را به من بده تا من انتقام بگیرم. او قبول کرد و عکس و نشانی مرد کارمند را به من داد. 

قصد نداشتم آن مرد را به قتل برسانم و هدفم فقط زخمی کردن و تنبیه شدید او بود، اما باعث مرگش شدم.
سالار صنعتگر، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر به جام جم گفت: با اعتراف‌های این 

دو متهم تحقیقات از آنها ادامه دارد تا معلوم شود کدام یک عامل جنایت هستند. 

خیانت همسر با قتل پایان یافت

گــروه حوادث -   یکی از مالباختگان نوعروسی 
جــوان بود، طلاهایش را که تقریبا ۲ میلیارد تومان 
ارزش داشت در خانه پدرش امانت گذاشته بود اما 
ســارقان آنها را هم سرقت کرده  بودند. این حادثه 
باعث شد شــوهر نوعروس، او را در نگهداری از 

طلاهایش مقصر بداند و درخواست طلاق دهد.
از اوایل اردیبهشت امسال شکایت هایی در دستور 
کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت مبنی بر این که 
شــهروندان ســاکن غرب تهران وقتی در سفر یا 
مهمانی بوده اند خانه شان مورد دستبرد قرار گرفته. 
ماموران به محل های سرقت رفتند و متوجه شدند 
سارقان که چهار نفر بوده اند، ماسک بر چهره داشته 

و ۱۰ دقیقه ای سرقت ها را انجام داده اند.
 یکی از مالباختگان نوعروسی جوان بود، طلاهایش 
را که تقریبا ۲ میلیارد تومان ارزش داشــت در خانه 
پدرش امانت گذاشــته بود اما ســارقان آنها را هم 
ســرقت کرده  بودند. این حادثه باعث شد شوهر 
نوعــروس، او را در نگهداری از طلاهایش مقصر 

بداند و درخواســت طلاق دهد. با گذشت ۹ماه از 
این ماجرا، چند روز پیش ماموران هنگام گشتزنی 
در یکی از محله های شمال غرب تهران متوجه چند 
مرد شــدند که سراسیمه از خانه ای بیرون آمدند و 
ساک به دســت در حال فرار بودند. آنها ماسک بر 

چهره داشتند که همین باعث شک ماموران شد. 
سرقت از خانه ها

ماموران دنبال شــان رفتند و با اخطار خواســتند 
تســلیم شوند اما آنها به فرار ادامه دادند. در جریان 
این تعقیب و گریز ماموران به سمت شــان شلیک 
کردنــد و یکی از آنها زخمی و ناکام ماند. او همراه 
یکی از همدستانش بازداشت شد اما دو نفر دیگر 
با اموال سرقتی سوار پژویی شدند و فرار کردند. با 
تحقیقات اولیه از دو متهم پرونده معلوم شــد آنها 
و دو متهم فراری بارها به اتهام ســرقت از خانه‌ها 
دســتگیر شده اند. مردی هم که سیمکارت خود و 
بــرادرزاده اش را امانت در اختیار آنها قرار داده بود 
بازداشت شد. متهمان دیروز به شعبه دهم بازپرسی 

دادسرای ناحیه ۳۴تهران منتقل شدند.
بهزاد یکی از متهمــان در اظهاراتش گفت: چهار 
مرتبه زندان رفتم. آخرین بار ســه ســال در زندان 
بودم امــا رد مال یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی 
داشــتم. وقتی محکومیتم تمام شد با وثیقه بیرون 
آمدم تا بتوانم پــول رد مال هایم را جور کرده و به 
شــاکیان پرداخت کنم تا دوباره به زندان بازنگردم. 
برای همین سراغ دوستم فرشید رفتم. با دو نفر دیگر 
شبکه سرقت تشــکیل دادیم. اردیبهشت امسال 
سرقت ها را در غرب تهران شروع کردیم. با تخریب 
قفل درب آپارتمان ها ۱۰دقیقه ای طلا، سکه، دلار 

و ســاعت های مارکدار را سرقت می کردیم. برای 
فرار از دســتگیری، هرازگاهی به شهرهای اطراف 

می رفتیم و در آنجا نیز سرقت می کردیم.
صیاد خاکزاد بازپرس شــعبه دهم دادسرای ناحیه 
۳۴ تهران با تایید این خبر گفت: با اعتراف متهمان، 
آنها در بازداشــت به سر می برند و تحقیقات برای 
دســتگیری دو عضو فراری باند هــم ادامه دارد. 
درضمن یک طلافروش هم به عنوان خریدار مال 
سرقتی دستگیر شده اســت. تاکنون ۵۰شاکی در 
این رابطه شناسایی شده اند و ارزش اموال سرقتی 

حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

۶۰ میلیارد تومانی درآمد 
گروه حوادث -    مرد جوانی که متهم  با سرقت از خانه ها!

است یک جوان دیگر را با شلیک گلوله 
به قتل رســانده اســت، پس از ۶ سال 
متواری بودن، خود را به پلیس تســلیم 
کرد اما در دادگاه گفت که او قاتل نیست.

اوایل سال ۱۳۹۸ گزارش یک درگیری 
مســلحانه در منطقه قلعه حسن خان 
تهران به پلیس اعلام شــد. با حضور 
مأموران و بررسی های اولیه مشخص 
شــد که یک خودرو با پیچیدن جلوی 
خودروی مقتول راهش را ســد کرده 
و یکی از ســرنشینان آن در حالی که 
صورتش را پوشــانده، از خودرو پیاده 
شده و مرد جوانی به نام میثم را در مقابل 
چشم فرزند خردسالش به قتل رسانده 
و پس از آن هم از محل متواری شــده 

است .
قتل پدر در مراسم ختم پسر

در حالی که مأموران به دنبال شناسایی 
عامل شلیک مرگبار بودند، خبر رسید 
که در مراســم تدفین و عزاداری مقتول 
و ایجاد درگیری با چند نفر این بار پدر 
مقتول را به قتل رسانده اند. با دستگیری 
قاتل، این پرونده قتل در شهرستان مورد 
رسیدگی قرار گرفــت، اما تیم جنایی 
در تهران همچنــان به دنبال قاتل میثم 
بود که مشخص شــد میثم از مدت ها 
قبل با مردی به نام نادر اختلاف داشــته 
و او بعــد از ماجــرای قتل نیز به مکان 
نامعلومی گریخته است. اما همدستش 

کریم دستگیر شد.
کریــم گفت کــه در روز حادثه داخل 
خودرو حضور داشــته و نادر به میثم 

شلیک کرده است.
به این ترتیب برای کریم به اتهام معاونت 
در قتل و برای نــادر به اتهام قتل عمد 
)غیابی( کیفرخواست صادر و پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرســتاده شد. در آن 
جلسه اولیای دم خواهان قصاص برای 
متهم و اشد مجازات برای همدستش 

شــدند و قضات در پایان، بر اســاس 
مستندات، کریم را به ۱۵ سال حبس و 

نادر را به قصاص محکوم کردند.
معرفی متهم پس از ۶ سال

در حــالی که متهم ردیف اول ۶ ســال 
متواری بود و زندگی مخفیانه ای داشت، 
اوایل امسال با مراجعه به پلیس خودش 
را تسلیم کرد و مدعی شد نقشی در قتل 
نداشته و کریم عامل شلیک مرگبار بوده 

است.
بدین ترتیب جلســه رسیدگی به اتهام 
نادر به شعبه ۴ دادگاه کیفری سپرده شد. 
در این جلسه مقرر شده بود که متهمان 
اگر شــاهدی برای ادعایشان دارند به 

دادگاه معرفی کنند.
دست درازی مقتول به چه کسی؛ 

قاتل یا همسر همدست او؟
در ابتدای جلســه اولیــای دم بار دیگر 
درخواســت قصاص و اشد مجازات 

کردند.
سپس کریم به جایگاه رفت و گفت: نادر 
بــه من گفته بود که میثم او را مورد آزار 
قــرار داده و فیلم هم تهیه کرده و چند 
نفری فیلــم را دیده اند و آبرویش رفته 
است. به من گفت می خواهم او را ادب 
کنم. روز حادثه هم خودش شلیک کرد 

و بعد هم متواری شد.
اما نادر در واکنــش به اظهارات کریم 
گفــت: کریم به من گفتــه بود که میثم 

همســرش را مورد آزار قــرار داده و 
می خواهد هرطوری شــده او را از بین 
ببرد و روز حادثه با عصبانیت از خودرو 
پیاده شــد و میثم را کشت. من از ترسم 
متواری شــدم در حالی که قتل کار من 

نبود.
شهادت ۳ نفر در دادگاه

در ادامه ۳ شــاهد که کریــم به دادگاه 
معرفی کرده بود، یک به یک به جایگاه 

رفتند.
شــاهد اول گفت: روز حادثه ضارب 
صورتش را پوشــانده بود، اما ضارب 

همانند کریم درشت هیکل نبود.
شاهد دوم نیز گفت: من نادر را از پشت 
سر هم می شناسم. خودش شلیک کرد. 
او بعد از قتل همه جا نشست و گفت که 
خودش قتل را مرتکب شده و همه هم 
به او می گفتند که خودت را معرفی کن، 
اما ۶ سال فرار کرد و در نهایت هم ناچار 

شد خودش را معرفی کند.
شاهد سوم هم گفت: نادر شلیک کرد. 
من از نوع راه رفتن و دویدن و هیکلش 
که بسیار کوچک‌تر از کریم است او را 

شناختم.
پس از اظهارات ۳ شاهد، قضات اعلام 
کردند که شــهود نادر در دادگاه حاضر 

نشده اند.
با پایان جلسه قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

دست‌درازی به مرد جوان رنگ خون گرفت


